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 چكيده

در-در اين مقاله كه به روش توصيفي و ابزار كتابخانه اي تهيه گرديده است، ارث زن  تحليلي

به صورت مقايسه اي، مورد و هندوستان به. بحث قرار گرفته استقانون وعرف ايران ارث متعلق

و حتي زن، ملزم نيست آن را براي مخارج  زن از نظر قوانين اسلام، ملك طلق وي تلقي شده

بري چرا كه نفقه؛زندگي شخصي خود هزينه كند اويعهده او و همسر ، در قانون هند.ست اوليا

ككهحاليدر. استزن داراي ارثي برابر با مردان  عرف در برخي موارد، مانع رسيدن،شور در هر دو

به ارث مي شود از.استو بيشتر مشهودتر،، اين مشكل در كشور هندوستان نسبت به ايرانزنان

آن،جا كه اسلام آن و جهاني شدن و همه جانبه است  برطرف شدن شبهه هاي وارده، ديني كامل

به زنان، گرفته دشمن قراريو همچنين از مواضعي كه بسيار مورد هجمهاست  مسائل مربوط

و؛است  بنابراين بررسي مقايسه اي آن در قالب جامعه اي اسلامي مانند ايران با ساير مذاهب

و. استجوامع ضروري و عرف ايران اسلامي از اين رو با بررسي تطبيقي ارث زن در قانون

به هندوستان، چنين نمودار مي كه به طور كلي در مجموع با توجه و عرف هر دو شود قانون

به سهم الارث خود بيشتر از كشور هندوستان،كشور .است دسترسي زن
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 مقدمه

و مدون را مي ترين ويژگي توان آبرومندانه سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جديد

ودان. نام نهاد دوران معاصر وو صاحبان قدرت سياست، شوران حقوق معلمان اخلاق

و انگيزه،فضيلت و چگونگي حقوق انسان همگي با مباني ها هاي متفاوت، در باب چرائي

مي. گويند سخن مي و شنودهايي كه از اين محافل به گوش رسد، برخي در ميان انبوه گفت

و حيات ها، پر رونق گفتمان مييتر ج.نمايد تر مياز آن گفتگو از حقوقي توان به حلقه مله

و حوزه  ازي سياسي انسان و شنود زن«گفت . اشاره كرد» حقوق

با رفع تبعيض هاي حقوقي ناشي از جنسيت، در ابعاد مختلف زندگي حقوقي بشر،

و تأكيد بر و منطقه هاي بين اعلاميه حقوق زن، محور اصلي همه معاهدات به المللي اي مربوط

ميحقوق زنا و اجتماعي بنيادين اقتصاد، در زندگي به دليل نقش.ددهن را تشكيل خانوادگي

و از جمله بهره انسان، دفاع از و حلقه آنان از ارث،ي حقوق مالي زنان از اشخاص هاي دفاع

)29: 1381 ديلمي،(.حقوق زنان را سخت به خود مشغول داشته است

م اما از آن و رسوم رايج بين ، هميشه در مقابل ضوابط قانوني قرار داشته ردمجا كه آداب

و قبيله اي را نمي توان ناديده گرفت، بررسي حقوق و انس مردم به سنت هاي محلي

و اجتم و قانون(اعي با اين دو شاخصفردي اي عرف قاعده. اجتناب ناپذير است)عرف

و خود به خود هايه به عنوان قاعد مردم يا گروهي از آناني، ميان همهاست كه به تدريج

ميالزام آور مر  چنان،وابستگي عرف با قانون موضوعه)1389:91 ابن تراب،(شود سوم

و رسو ي آداب اجتماعي نمي توانماست كه معني درست قواعد حقوقي را جز با ملاحظه

و منبع اولين»عرف«)1389:93 ابوتراب، ابن(.فهميد . است منايع ساير بر مقدم حقوق

: عرف به دو صورت قابل تعريف است)667: 1377ين،ذوالع(

و مربوط-1 و متناسب و عرف صواب و احكام عقلا بوده و،در قانون  جايگاه مقبول

.ويژه اي دارد

و فرهنگ هاي غلط كه روح انسان-2 ها به مرور زمان به آن خو گرفته عرف ناصحيح

.و عمل بر خلاف آن را دون شأن خود مي دانند

بري دامنه كه ديده مي شودگاه، اساس موارد گفته شده بر مفاد قوانين عرف نادرست
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و وضع شده .و روح قانون را خدشه دار مي نمايدحاكم گرديده ها، سوي دولت از مدون

و به وضوح مي توان اين مسائل مربوط به حقوق مالي زنان نيز از اين امر مستثنا نبوده

 با توجه به اين،به عنوان نمونه در كشور هند. مشاهده نمودموضوع را در جوامع مختلف 

و رسوم ايالت ها، غالب بر قوانين است، مشاهده مي شود كه زنان در مسايل مالي كه آداب

 توارث از شوهر متوفاي خود، مورد كم مهري قرار گرفتهي بيوه زنان در مسألهو مخصوصاً

و پس از مرگ شوهر تا حدودي از آسيب در. پذيرترين صنف جامعه تلقي مي گردنداند

از(ي نيز، زوجه در مسأله گفته شده كشور ايران با وجود حاكميت قوانين اسلام ارث بري

در اين نوشتار براي. به اصول عرف تن دهد مجبور است در بعضي اوقات)اموال شوهر

ر خود در قوانين تطبيقي ارث زوجه از همسيآسيب هاي غالب، به مطالعه بررسي برخي از

و افتراق پرداخته مي شود و بيان نقاط اشتراك و هندوستان .و عرف ايران

ارث در زن در بخش آيا مزيت هاي حقوق مالي است كه اين اين نوشتار، پرسش اساسي

 ايران كه مبتني بر اسلامو عرفييا در نظام حقوقي هندوستان بيشتر است عرفيو حقوقينظام 

 است؟

كه اين مقالهي فرضيه و واقعيت: است مزاياي حقوق مالي زن اگرچه، به اعتبار غايت

، معمولاً قوانين از نظام حقوقي هندوستان استكمتر در بخش ارث در نظام حقوقي ايران

بهو اجرايي چنداني برخيارث در هندوستان از پشتوانه و در عرف اكثر ايالات ردار نبوده

؛ در حالي كه در مجموع هستند بيشتر زنان از ارث محروم،نهاي روستانشي خصوص ايالت

و عرفي ايران بيشتري به سهم الارث خود داشته زنان دسترسي بسيار،بر اساس نظام حقوقي

. خلاف قانون حكم كند،و به ندرت مشاهده مي شود كه عرف در اين مسأله

ي تحقيق  پيشينه

و مرد" مقالاتي مانندچه اگر ،)1383(، اسلام پور از عسكر" در اسلامتفاوت ارث زن

به حقوق زن در اسلام،)1389( از مريم ابن ابوترابنقش عرف در حقوق همسران از نگاهي

و حقوق زن)1381(احمد ديلمي مطالعه تطبيقي ارث زن از،)1382(محمد رضا باقر زاده جايگاه

و قوانين جديد هند و خانوادهجامو)1389( از نسرين توكليدر هندوئيسم و مسائل زنان عه هند
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ي)1376(از محبوبه پلنگي تحقيقي حاضر تا كنونموضوع مقاله نوشته شده است اما در زمينه

.مستقلي صورت نگرفته است

 در قانون هندهارث زوج

)1956قبل از سال(زن در قانون هند قديم) الف

و،هاي قانون قديم زنان در كتاب ازاج نازلترين شأن شخصيتي و حضور تماعي را داشته

و مذهبي محروم بودند )1389:152 توكلي،(.در فعاليت هاي اجتماعي

بر در برخي از قبايل هندي، زن پس از شوهرش به عنوان تركه به ارث مي و يا رسيد

مي،»ساتي« اساس رسم و يا او را خفه كرده او را به همراه جسد شوهرش در آتش افكندند

ميو به همراه شوهر و اين امر را نشانهش در گور زنينهادند و عشق  اعلام وفاداري

مي،به شوهرش هندي و. كردند قلمداد در برخي از قبايل هندي، زن حكم اموال را داشت

در گذشته زندگي تحقير آميز پس از مرگ)1383:80اسلام پور،(.شد در بين ورثه تقسيم مي

و طاقت فر و براييسابود كه دامنهشوهر آنچنان براي زن سخت  تحمل او را كاهش داده

و معتقد بود كه اين عمل نه تنها) ساتي(اجتناب از تحقير، مرگ شايسته را انتخاب مي كرد

 (Nehaloddin,2009:2). بلكه موجب سرفرازي خانواده اش نيز مي شود،باعث عزت او

در اوايل قرن نوزده» رويراجام موهان«البته يكي از اصلاح طلبان مشهور هندي به نام

وي تلاشي خود را عليه رسم ساتي آغاز نمود؛ در نتيجهي مبارزه،ميلادي  حاكم،هاي

 1271 قانون ممنوعيت ساتي را در سال» لرد ويليام بنيك«انگليسي وقت هندوستان به نام

كي سوزاندن بيوه،بر اساس اين قانون. تصويب كرد و يا زنده مدفون ردن شوهر متوفي

و قابل تعقيب است،وي )20: 1376پلنگي،(. جرم تلقي مي شود

 زن در قانون هند كنوني)ب

و قانوني در ارتباط با وراثت بدون وصيت در 1956قانون وراثت هند در سال  وضع شد

و كشمير،هند سرتاسر اين قانون، قابل اجرا براي هر فرد. گسترش يافت بجز ايالت جامو

و تحوي در هر يك از فرمهندو با هر مذهب لات ازجمله ويراشايوا، لينگايات يا يك پيرو ها

هندوها، بودا، برهمابودا،ي كاربرد براي همه اين قانون قابل. است آريا ساماج برهما، پراتانا، يا
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 S.R,2002:154)(.استو سيك

كه در باب، از قانون ازدواج21يماده پس از قرار قانون وراثت هندي تنظيم شده است

و يا توافقنامه از سوي حاكم هر كدام از ايالت ها با دولت، اين قانون تصويب دادن پيمان

در قانون ازدواج كه تحت عنوان قانون جانشيني هند نامگذاري)Martha , 2003 : 12(.گرديد

 مربوط به ارث بيوه زنان است كه در آن بيوه،شده است، بخش اول از قانون ششم وراثت

و سهم او برابر سهم پسران متوفي1و درجه1 فرزندانش طبقه زن با ؛ است محسوب شده

البته مرد داراي اين حق است كه بر طبق وصيت قبل از مرگ خود، زن را به طور كامل از

ت)S.R.2002, 154(.ارث محروم نمايد ، اختياري را واند بنا بر وصيتهمچنين يك مرد مي

كند كه از اموال او فقط در زمان حيات خود استفاده نموده، آن را براي همسرش ايجاد

و به فروش نرساند در قانون اساسي هند هم آمده است كه زن) Diwan,1998: 30(.انتقال نداده

. ارثيه به دست مرد مي افتد، در روستاها ولي عملاً؛مرد از ارث سهم مي بردي به اندازه 

)1389:160توكلي،(

د ر عرف كشور هندوستانارث زن

كشور ميليارد نفر جمعيت، دومين1/1 قابل ذكر است كه كشور هند با نزديك به

رغم وجود شهرهاي بزرگ، هنوز هم اين كشور علي. شودپرجمعيت جهان محسوب مي

ميروستايي به عمدتاً يك كشور  ميليون نفر از جمعيت هند در 650در حدود. آيدشمار

)18: 1381پاتاس وامايا،.كا.(برندروستاها به سر مي

. يت هند در روستاها زندگي مي كنند بيش از نيمي از جمع،با توجه به مطلب فوق

كه درست است كه نمي هاي در همه توان به صورت قطعي ادعا كرد  سيستم مرد، خانواده

داست اين مسأله بسيار مشهود، اما در محيط روستاها؛سالارانه حاكم است ر حاليو اين

. به طور كامل از اين امر مستثنا نيستند،است كه زندگي هاي شهر نشين نيز

ي بيشتر،چه شايان ذكر است اين است كه حقوق مالكيت وراثت در هند آن  به وسيله

و از ايالت  تا ايالتيعرف محلي اداره مي شود كه اين عرف از روستايي به روستاي ديگر

و رسوم محلي وضع شده از سوي قانونگذاران در برابرقوانين. استديگر متفاوت ،آداب
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سيچنان مغلوب است كه زمينه .رپرست را از ارث فراهم نموده است محروميت زنان بي

 باعث فراهم آمدن وسايط رفاه بيشتر،براي بيوه عرف حكم مي كند كه داشتن فرزند پسر

و فقدان فرزند يا وجود فرزند دختر، مش زندگي  چراكه با حضور است؛كلات زيادي مولد

مي،فرزند پسر بهي تواند در خانه وي و از اموال مشترك خانواده  حد رفع نياز شوهر مانده

ياو)بدون هيچ مالكيتي( و بيوه اي كه مادر فرزند دختر براي مدت موقت استفاده نمايد

ق. به جاهاي دوردست فرستاده مي شود،بدون فرزند باشد  1969انون جانشيني اگرچه برطبق

و گاهي درگيري؛زنان از حق ارث برخوردار گرديدند  اما در عمل حق آنان نقض مي شود

و ارثيه  آنقدر سخت است كه برادر شوهران، بيوه،بيوه با بازماندگان شوهر بر سر زمين ها

و با توجيه ادعاي خود مبني براين  كه پول زيادي خرج را مجبور به ترك روستا مي كنند

و خرج ومخارج فرزندان او نموده اند، بيوه را به كلي از ارث محرومي تشييع جنازه برادر

)Martha , 2003 :12(.مي كنند

و هفت سرزمين متحد است25به طور كلي، كشور هند متشكل از تنوع فرهنگ. ايالت

شك،در آن و بدون و عاديست باي رفتارهاي متفاوتي در مسأله، يك امر طبيعي برخورد

آن،زنان وجود دارد كه در هر ايالت و حفظ عزت آنان مرتبط با وضعيت ها سلامت زنان

: Victoria A, 1998).در اجتماع است  مشخص شده است كه 2001طبق سرشماري سال (2

را45 بيوه هستند كه حدود،درصد از زنان هندي6/9  ميليون نفر از جمعيت هندوستان

و و رسوم محليتشكيل مي دهند كه و آداب  آنان را از چرخه،ضعيت حاكم بر كشور هند

 پيامدهاي، آنانيو همچنين نگرش جامعه درباره زندگي اجتماعي زنان خارج مي كندي

وفردي س. حتي اقتصادي زيادي را ايجاد مي كند، اجتماعي الارانه در وجود سيستم مرد

و قانوني باعث بعضي نهادهاي اقتصادي  سه برابر زنان،شده است كه زنان بيوه، فرهنگي

و فقير دوم به خاطر،يكي به دليل زن بودنشان. قع شوندديگر مورد ظلم وا سوم چون بودنشان

و بيوگي به مشكلات ديگرشان فقيري يك زن بيوه )Meera. 2010: 2(.اضافه شده است هستند

در حقّ، شوهرايجاب مي كند كه زن پس از مرگ اين كشور در عرف را شوهريخانه ماندن

و، بدون توجه به موقعيت بيوهسريعاًوردندا .مي كنند را تقسيم مسكونيي خانه حتي اموال

. آوارگي بسياري از زنان را پس از مرگ شوهرانشان به همراه دارد،عمل به قوانين عرفي
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ياين بي خانماني به بستگان مرد كه به طريقي منتسب به شوهر هستبه وسيله ند، با هدف

مطالعه)Nehaluddin,2009:4(.استهاي زراعي مربوط به شخص مرحوم دست آوردن زمين

و بيوه زنان در هندي  و عوامل خشونت عليه زنان از،دقيق در علل  نشان مي دهد كه يكي

كه مجموعه اي اجحاف نسبت به زنان، وجود سيستم مردسالاريست عمده دليل هاي مؤثر در

ه و تفكرات است كه فرهنگ آن جامعه را تشكيل از ايده ازا و محتواي جوانبي مي دهد

خمذهب قانون، كار، مي، و حتي فيلم ها را و.سازد انواده شرايط بيوه زنان با توجه به صنف

)(Jonson. 2001: 1051.است متفاوتهمبا،جغرافيايي محل زندگيي منطقهو اجتماعيي طبقه

چ نين است كه عامل پايه ريزي ضوابط غلط در رفتار با زنان پس برداشت مطالب فوق

و  از مرگ شوهرانشان در عرف هندوستان، وجود سيستم مرد سالاري در بعضي از روستاها

. استشهرهاي اين كشور

ايالت ها، يكي از دلايل بي بهره شدن بيوه زنان از ارث را ازدواج مجدد در تعدادي از

,.است بار بندو بي زنان مخصوص،ازدواج مجدد كه باورندنبراي زيرا؛مي دانند 2012: 4).(Pandey 

 اصلاحاتي نيز براي بهبودي،لازم به ذكر است كه از سوي قانونگذاران كشور هند

 تأثير بسيار اندكي بر دنياي واقعي داشته،حقوق ارث زنان انجام گرفته كه اين اصلاحات

و مطالعات بسيار اندك در زمينهكم آگاه،آن ماندن علت عقيم.است  حقوق ارث زنانيي

و)(Behrman, 2004:637. است اما با استفاده از داده هاي تحقيقاتي كه در ايالت كارناتاكا

و قانونگذاران، نشان مي دهد كه تلاش به دست آمده2006اراشترا در سال ماه هاي دولت

و مرد بهبود%22ت زنان در اين دو ايالت باعث شده كه وضعي،در جهت برابري ارث زن

مي از آن)Deininger,2010: 25(.كند پيدا : در هندوستانكه رسد چه گذشت به طور كلي به نظر

. نظام خانوادگي، عمدتاً مردسالاري است-1

 خدمت مرد تلقيو در از مرد بعدي در مرتبه از نظر حقوق مالي زن بويژه معمولاً-2

. مي گردد

و،در سال هاي اخير-3 و رفاه اجتماعي زن برداشته شده  گام هاي مثبتي براي عزت

.عرف را تحت تأثير قرار داده است
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 ارث زوجه در قانون ايران

و سنت است اگر چه قانون مدني ايران كه متن آن برگرفته از  بيانگر تمام مسائل،قرآن

 وضع شده به طور كامل از سوي كه قوانين مربوط به احوال شخصيه است؛اما ادعاي اين

و نادرست استآيميدرافراد به مرحله اجرا ا بديهي. د، ادعايي واهي گر قانون است كه

و تابعان قانون است نه مخدوش بودن خود مترقي در عمل اجرا نشود ، اين ضعف مجريان

ت.قانون وكيأدر قانون مدني بر لزوم ارث دادن به زنان داد شده كهچنين بيان مي به«:رد

 ماده(است مجرد انعقاد پيمان زناشويي، زن، داراي حقّ ارث در اموال شوهر به ميزان معين

ان زمان عده، حقّو هرگاه پيمان زناشويي گسسته شود در طلاق رجعي، تا پاي)م.ق940

و اگر طلاق در زمان بيماري كه به مرگ انجاميده، واقع)م.ق943ماده(ارث، ثابت است

ت م نيز ميزان سهم الارث.ق946در ماده)م.ق940 ماده(.ا يكسال، حقّ ارث، باقي استشود

؛ به اين صورت كه زوج از تمام اموال زوجه ارث و زوجه را مشخص كرده است زوج

و يك هشتم مي و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول برد

مياز قيمت اموال غيرمنقول اعم  و اعيان ارث كه زوج هيچ در صورتي. برداز عرصه

يزداني،(.است سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق،فرزندي نداشته باشد

و غير منقول پرداخته مي شود)68: 1383 در ماده.حال به توضيحي در باب اموال منقول

ت :كهرتيب چنين توضيه داده شده است يازده قانون مدني به

و غيرمنقول:اموال بر دو قسم است  منقول

 مال غيرمنقول-1

؛يا ذاتي است انتقال ناپذيري اينو انتقال نيست كه غيرمنقول آن است كه قابل نقل مال

و و مانند خانه ها ها كه براي هميشه در ساختمان مانند وسايلي؛يا با دخالت انسان است بناها

 مدني آمده است، مال غيرمنقول آن است كه از محلي به قانون12درماده.نصب مي شود

ي عمل انسان، محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه

.به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود

و،17تا13در ماده  ايجاد نصبي به واسطهمواردي را بيان كرده كه از اصل منقول بوده
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كه حكم اموال غير منقول را به خود گرفته اند،و الصاق هميشگي به اموال غير منقول

مي: عبارتند از و عرفاً جزء بنا محسوب و هر چه كه در بنا منصوب و آسياب و ابنيه اراضي

و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در  زمين شود، غيرمنقول است

و امثال آن ها، در صورتي كه در بنا.يا بنا كشيده شده باشد و مجسمه ي نقاشي و پرده آينه

يا زمين به كار رفته باشد، به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن 

و حاصل، مادام كه چيده يا درو نشده است.بشود، غيرمنقول است اگر. غيرمنقول است، ثمره

ا و شاخه.ز آن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول استقسمتي  مطلق اشجار

و قلمه، مادام و نهال همچنين حيوانات.بريده يا كنده نشده است، غيرمنقول است كه هاي آن

و؛اختصاص به عمل زراعت داردكهو اشيايي و،گاوميش مانند گاو ادوات كشاورزي اسباب

زمآنو و باغچه براي آبياري (دارد، در حكم منقول است اختصاص ين )34: 1388كاتوزيان،.

 اما تابع اموال غير؛ بعضي از اموال، غير منقول نيستند:ي كه تابع اموال غير منقول هستنداموال

. منقول هستند

: حق انتفاع را چنين تعريف مي كند، قانون مدني40ماده: حق انتفاع از اشياي غيرمنقول

بحق انتفاع ميه عبارت از حقي است كه تواند از مالي كه عين آن ملك موجب آن شخص

)1383:4،يزداني(. استفاده كند،ديگر است يا مالك خاصي ندارد

 مال منقول-2

از: منقول را چنين تعريف نموده استي اشيا، قانون مدني19در ماده اشيايي كه نقل آن

 كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول بدون اين.محلي به محل ديگر ممكن باشد

و گاهي نقل)35: 1388كاتوزيان،(.است  انتقال گاهي براي جسم يا شيء به كار مي رود

و يا مال الاجاره كه اگر اجزاء مال غير منقول، بدون ديگر اينينكته. استحقي مانند دين

و به صورت مجزا قابل نقل باشند، جزء مال . منقول محسوب مي شونداز بين رفتن

آن بدون اين،به محل ديگر ممكن باشد اشيايي كه نقل آن از محلي كه به خود يا محل

و)19ماده(.خرابي وارد آيد، منقول است و ثمن مبيع ي ديون، از قبيل قرض مال كليه

يا.حيث صلاحيت محاكم، در حكم منقول است الاجاره عين مستأجره از  ولو اين كه مبيع
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و قايق انواع كشتي)20 ماده(.جره از اموال غيرمنقوله باشدأين مستع و بزرگ ها هاي كوچك

و مي توان آن ها را و درياها ساخته مي شود و حمام هايي كه در روي رودخانه و آسياها

ي كارخانه هايي كه نظر به طرزساختمان، جزو بناي عمارتي نباشد و كليه ،حركت داد

به. مزبوره ممكن استياشيا از بعضي ولي توقيف؛تداخل در منقولات اس ،هانآ اهميت نظر

كه)20 ماده(.موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد و غيره و آجر مصالح بنايي از قبيل سنگ

ي خرابي از بنا جدا شده باشد در.براي بنايي تهيه شده يا به واسطه به كار بنا مادامي كه

)34: 1377،امامي()22هماد(.نرفته، داخل منقول است

 ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر باشد

از«: قانون مدني نيز آمده است 949در ماده در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير

ميي زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه  برد، ليكن زن فقط نصيب خود را زن متوفاي خود را

و تابع ماده شوهر در حكم مال اشخاصي تركهيو بقيه  خواهد.م.ق866 بلاوارث

و با توجه به قانون موضوعه بنا بر رأي مشهور فقها وضع شده است)1390:68نيازي،(.بود

و همچنين با مشكلات اقتصادي امروزه كه زوجه را پس از مرگ شوهر تهديد مي كند

 با مجاهدت مرد معمولاًيوري شدهآ اموال جمع،كه در طول زندگي مشترك توجه به اين

مي، تجديد نظر در قانون فوق است،زنيو پشتوانه معتقد شيخ مفيد.رسد ضروري به نظر

 باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده، وارث ديگري نباشد،است كه وقتي براي ازدواج

تا.(شودمي آن)2:242/ نراقي، بي كه از و نظر)ره(شيخ مفيد جا ايشان جزء افراد ثقه بوده

و قابل قبول نظ استمعتبر ر گرفتن مسايل اقتصادي روز، بنابراين قانونگذار مي تواند با در

بهارو ماترك شوهر را در صورت نبودني، بقيهاساس اين نظر معتبربر،جامعه ث ديگر

كهي نكته.زوجه بدهد طو،اساسي اين در هيچ،ري كه زوج در ارث بري مانع ندارد همان

ن . وراثان ديگر مانع ارث بردن زوجه نمي شوند،يزحالتي

 زن به عنوان همسر، با عنوان زوجيت، ارث مي برد؛: اين قانون آمده است891در ماده

و و برادر و نه هيچ وارثي مي تواند مانعمي... نه مانع وارثاني مانند پدر، مادر، خواهر شود

 از ارث شوهرش زن محروم،ر هيچ حالتيد يعني)63: 1390نيازي،(.از ارث بردن او گردد
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به باشد، در تمامي حالت3و2نمي شود، خواه با وارثان طبقه يك، خواه درجه ها سهمش

و كاستي نمي يابد .همان حالت مفروض بوده

م  هر يك از زوجين، در تمام صور موجوده در مبحث ارث938و 927و 913ادوبنا بر

مي،كه زنده باشد متوفي فرزندانو چنين حالتي اگر وراث متعدد باشنددر. برد فرض خود را

)63: 1383يزداني،(. سهم زوجه بيشتر از ذكور مي شود،زيادتري داشته باشد

 ارث زوجه از ديدگاه عرف كشور ايران

و سنت است، و قوانينش نشأت گرفته از كتاب در كشوراسلامي ايران نيز كه احكام

بهاص،بازهم در بعضي مواقع و عرف رايج در بين مردم ل قانون موضوعه ناديده گرفته شده

مسايل زنان به راحتيي در حيطه. حاكم مي شودو عرف بر قانون مقابله با قانون برخاسته

به،مي توان چنين مواردي را يافت كه زن به دليل تفكرات مردسالارانه  مجبور به تن دادن

ع ، ارث زوجه نيزيدر مسأله.شودمردم مي رف ناصحيححكم هاي صادر شده توسط

و حتي فرزندان، زن را تا حدودي در حاشيه نگهيگاهي ديده مي شود كه خانواده  شوهر

و ازقسمتي در. از اموال ماترك شوهر محروم مي نمايند داشته به عنوان مثال گاهي مواقع

شوعرف، زنان علاوه بر عين زمين از قيمت آن نيز به بهانه هاي مت ونفاوت بي نصيب مي د

و يا در نقش يك مادريزن نيز در نقش يك عضو از خانواده و، شوهر  براساس تعارف

و يا احساس مادرانه از رجوع به قانون براي دريافت حقش خودداري تكلفات خانوادگي

در،از سوي ديگر حيله هاي قانوني نيز. مي كند  انتقال مايملك متوفي دست افراد سودجو را

و ايجاد زمينه محروميت بيوه از ارث باز گذاشتهي به ديگران از راه هاي جعلي به غير

 عدم آگاهي آنان از فنون،يكي از دلايل دور نگهداشتن زنان از سهم الارث خود. است

و نداشتن جرأت كافي براي اقدام به گرفتن حق خود بنابراين در كنار قانون،. استقانوني

و گاهي مواقع حاكم عرف نيز صاحب نظ بي اما اين؛استر كه زن را به طور كامل در ارث

. در عرف ايران انجام نمي شود چيزي است كه معمولاً،بهره نمايند

جايگاه عرف در مسايل زنان بايد گفت كه تصويري كه از زن در جوامع اسلامي در باب

و نحوه و منزلي عرضه مي شود و برخورد با تشخّص ت زن، همه گوياي اين مطلب نگرش
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و انحرافي صورت گرفته به اين معنا كه، برخي از و است كه التقاط احكام ديني با آداب

و سنت هاي ناصوابي كه بعضاً در ريشه در جاهليت نخستين عادات آميخته است كه دارد،

و و تنها معارف نه ثابت، در نظر بگيري البته در اين راستا، بايد عرف را به عنوان اصل متغير م

و قوانين ديني، و اوليه لحاظ شوند؛ همانگونه كه مصلحان اسلامي به عنوان اصل ثابت

و ديدگاه  واقعي جوامع يعني انبياء نسبت به عرف زمان خودشان، دست به اصلاحات زدند

و پيامبر. هاي ناصواب را تغيير دادند و آله با عرف مقابله نمود گرامي اسلام صلي االله عليه

قرآن كريم با طرح الگوهاي برجسته. زن را به جامعه باز گردانيديهويت از دست رفته

و فرهنگ حاكم بر آن روزگار را حائري شيرازي،ي بنا به گفته. دگرگون ساخت زنان، عرف

را، بدليل عرف ممنوع نمائيم،اگر آن چه را اسلام آزاد كرده  بايد پيامد خسارت بار آن

) 125: 1383 احي زاده،فت(.متحمل كني

 است حاكي از دو اشكال،بعضي مواقع شبهه هاي وارده

. كمتر بودن سهم الارث زن در برابر مرد ظلم به زن محسوب مي شود-1

و مرد را بايد در عدم مسؤليت وي در قبال به فرض مثال مبناي تفاوت سهم الارث زن

و عدم الزام وي به خدمت وو جهاد دانستمسائل اقتصادي خانواده كه ازجهت اقتصادي

و او را تحت حمايت مرد قرار،مالي  زن را از هر گونه هزينه سازي در امور مالي معاف

چرا اسلام ارث را نصف قرار داده تا از آن طرف: گفته شود در اين خصوص اگر.ي دهدم

ح كم است كه بر بخواهد مسؤليت اقتصادي را از دوش زن بردارد؟ پاسخ اين است كه اين

به. مبناي مسؤليت هاي مالي شده است نه به عكس دليل آن كه نهاد خانواده از در اسلام

اهميت ويژه اي برخوردار است، از زن به عنوان محور استحكام خانواده، مديريت داخلي 

ايخانواده خواسته شده است تا فا و دغدغه و رغ از هر گونه مسؤليت ، به اين مهم بپردازد

اددر و . شده استهنهاداو اقتصادي خانواده بر دوشيرهاهمين راستا، مسؤليت مالي

و تربيتي اسلام  مبناي تنظيم احكام مربوط به مسؤليت هاي مالي،بنابراين، اهداف اجتماعي

و مانند آن استاست )21: 1382باقرزاده،(.، چنان كه آن ها نيز مبناي حكم ارث

گ-2 و زن مورد اجحاف قرار مي گيرد اين مقدار نفقه براي .ذران امور زن كافي نبوده
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زن،در قبال اين اشكال جواب داده مي شود كه اولاً قانون ارث زن با پشتوانه محكم اجرايي

و رجوع به قانونيرا به حقوق مفروضه و در ثاني زن با داشتن حق مهريه  خود مي رساند

خ پرداخت نفقه به زن حامله. ود را برطرف نمايدو دريافت آن، مي تواند نقيصه هاي مالي

يدر ايام عد قانون وقتي زني را مكلف به نگه. است راه ديگري براي جبران، وفات نيزه

و ممنوعيت از ازدواج به مدتي داشت عده  مي4 وفات و ده روز  بايد حقوقي،نمايدماه

ب و تأمين مسكن و پرداخت نفقه راي زن در مدت ايام عده هم براي آن در نظر بگيرد

ي همسرمي  همچنين پرداخت. از دست داده تا حدودي بكاهد تواند از مشكلات اوليه زوجه

پس اجرت و ارث زن بودهيكي ديگر از راه هاي جبران نقيصهي، شوهر فوتاز المثل

زن همانطوري  سنوات المثل اجرت مي تواند كند،مي وصول شوهر ماتركازرا مهريه كه

 مورد شوهر ماترك اموالاز نيزرا)كه به صورت غير تبرعي انجام داده(مشترك ندگيز

)38: 1377،كاتوزيان(.قراردهد مطالبه

و ناراحتي البته ادعاي اين حق در زمان حيات شوهر ممكن است باعث اختلاف

و زندگي زناشويي را سست نمايد از؛گرديده  وفات اما مورد مطرح شده مربوط به ايام بعد

 المثلت، ميتواند اجرمهريه استي يعني همانطور كه زن مجاز به مطالبه. استشوهر

. زحمات خود را نيز از ورثه مطالبه نمايد

و گرفتنيگاه  ايراد وارد شده است كه موارد فوق بدون طي مراحل سخت قانوني

سرينا جواب. وكيل قابل اجرا نيست و طغيان ست كه وضع قانون براي جلوگيري از كشي

 هيچ گونه اگر قرار بود افراد يك جامعه بدون بنابراين. استافراد در برابر حقوق يكديگر 

و نزاعي به حق خود برسند ، به صورتي كه حقي را از ديگران زايل نسازند، پس وضع قانون

و موقعيتي نداشتيي آن كه يك رويه بين المللي استضمانت اجرا كه.، جايگاه در حالي

بدون قانون) عليهم السلام( اطهاريو ائمه)ص(و ملتي حتي اقوام زمان رسول خدا قومهيچ

وآن. نبودندرعايت حقوق يكديگربه قادر،موضوعه كه،اساسي است چه مهم  اين است

و ظاهري نباشد  حتي. اجرايي برخوردار باشدي بلكه از پشتوانه؛قانون فقط حالت صوري

و سخت .ي شوداگر منجر به فشار

و تعلل زماني است كه در بعضي جوامع وضع باقيي قانون فقط در حيطه،جاي تفكر
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كه بيان اين نكته نيز. به عرصه هاي اجرايي راه پيدا نمي كند،مانده ها سختي ضروري است

و خم هاي قانوني در همهو و در بيشتر مسايلي پيچ به، جوامع و مربوط  امري است طبيعي

و مسايل زنان نيستكشور ايرا .ن

 زوجه ارث باب در هندوستانو ايران عرفو افتراق قانونو اشتراك نقاط

، زوجه را در زمان تقسيم الارث،در اين است كه در قانون هر دو كشور قانوني تشابه

و در هر صورت از ارث محروم نمي،درجه يك محسوب كرده  به صورتي كه مانع نداشته

و نيز اين مي، بيوه زنان هر تعدادي هم كه باشند،كه طبق هر دو قانون شود؛  فقط يك سهم

و بين خود تقسيم مي دو. كنند برند زن،اما فرق بين آن  در اين است كه در قانون ايران سهم

و در صورتي كه متوفي داراي از ميراث در صورتي كه فرزند نداشته باشد، يك چهارم

كه در قانون هند، زن سهمي برابر با پسران متوفي حاليدراست؛ يك هشتم،فرزند باشد

را،به نظر مي رسد كه در قانون هند براي امتياز دهي به بيوه. دريافت مي نمايد  ارث او

و كمتر به عرصه ا اجري برابر مردان قرار داده است؛ اما اين قانون در حد وضع باقي مانده

.زن از ارث محروم مي ماند، در عمل مي رسد، به صورتي كه در مواردي

و بيان مسأله ،كه تشابه هاي عرفي عبارت است از اين، عرفيبا توجه به مطالب فوق

و هندوستان در هر و عدم دو عرف ايران وآ، گاه بر اساس تفكرات مرد سالاري گاهي

آن؛مال مي شود پاي، ارثي حقوق زنان در زمينه،شجاعت كافي از سوي بيوه اه اما تفاوت

و معمولااًز در اين است كه در عرف هند، بيوه كمتر به حقوق مدني مالي خود مي رسد

وي تمام اموال را حتي خانه،همان آغاز بدون توجه به موقعيت بيوه مسكوني تقسيم كرده

و به ندرت داراي ضمانت اجرايي بيشتري است،در ايران قانون مدني. بيوه را آواره مي كنند

كه خلاف قانون عمل شود؛ زيرا دستگاه هاي قضايي با متخلفان برخورد نموده شود ديده مي

، از سوي تا در صورت عدم پرداخت حقوق مالي گذاشتهو در جاهايي دست زنان را باز

بردر.ديگران حق خود را استيفا نمايد تعيين سهم الارث كشور ايران، قانون مدني علاوه

 قانون 948اجرايي آن مادهي پشتوانه.ه چاره انديشيده استرا،زنان، براي استيفاي آن نيز

مي،كه مطابق آن هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كننداست مدني از زن تواند حق خود را
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و هندوستانيبا مقايسه.اموال استيفا كندعين مي، ظاهري قانون ارث بيوه در ايران  به نظر

 بيشتر از سهم زنان در ايران است؛ اما با توجه به اين،تان زن در قانون هندوسيآيد كه ارثيه

به،كه در عرف كشور هند  پرداخت مهريه هاي نقدي بسيار سنگين به خانواده زنان مجبور

آناستمهريه يك جريان يك طرفه. داماد هستند، اين امتياز از بين مي رودي ، كه طي

آيي خانواده ييندهعروس هداياي سنگيني را به داماد و آن را پشتوانه  خود مي پردازد

اما مطابق قانون)(Johnson, 2001. 1057.پيدا كردن همسر مناسب براي دختران قرار مي دهد

و عرف ايران به، مهريه كه غالباً رقم سنگيني است به عنوان پيشكش،مدني  از سوي مردان

. زنان پرداخت مي شود

نم،راهكارهاي قابل اجرا  ودن مشكلات زنان پس از مرگ شوهر جهت كمتر

بهي كه زنان در حيطه با توجه به اين و مسايل عرفي بعضاً از حق خويش محروم مانده

 بنابراين؛ با مشكلات عديده اي روبه رو هستند،خصوص بيوه زنان پس از مرگ شوهر

:اقدامات زير ضروري به نظر مي رسد

آن-1 خاكه خواستگاهجا از نواده ها هستند، اصلاح ديدگاه نسل جديد تبعيض جنسيتي،

و مادران ايبه عنوان پدر .، يك ضرورت است آينده از طريق تبليغات رسانه

حقوقي مبني بر فلسفه دانش آموزان قرار دادن يك واحد درسي در زمان تحصيل-2

و و غير مالي در خانواده ي مدني مركزي جامعهيخانواده كه هسته رعايت حقوق مالي

. يك امر پسنديده خواهد بود،است

و تسهيل-3 و رسيدگي به شكايات زنان بيوه در جهت تسريع  اصلاح سيستم قضاوت

.دسترسي به حقوق خود

و بيمه هاي بازنشستگي براي زنان بي سرپرست-4 . قرار دادن بيمه هاي درماني

از بيكاريي زنان، چون بيمهي بنياد نهادهاي رفاه مدني جامعه-5 .افتادگيكارو

و بهرهي به رسميت شناختن اشتغال در خانه-6  زنان خانه دار به عنوان شغل ستاره دار

.مندي از حقوق مناسب
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و اجتماعي  تأثير ارث بردن زنان در زمينه فردي

و تمام( اصلاح سيستم ارث بري زنان-1 و ارث منحصر باشد بويژه در حالتي كه زوجه

كه.، باعث بهبود در وضعيت زنان مي شود)گيرد تعلق تركه به او زيرا بسيار اتفاق افتاده

و جايگزيني زنان به جاي مردان و فيزيكي از مردان به زنان انتقال يافته ،سرمايه هاي مالي

و اين سرمايه در گذر ايام به نسل او يك جانشيني همراه با سرمايه است نه بدون سرمايه

 Anderson, 2009: 179)(.منتقل مي شود

و، ثروتي منع توزيع عادلانه-2  باعث نابرابري شديد در سيستم اقتصادي كشور شده

ن و مخصوصاًشان داده است كه درجوامع پيشرفتهدر طرف ديگر تجربه  بهره، توزيع ثروت

به،برداري از زمين كه يك منبع ضروري امرار معاش است  در سراسر نسل به طور سازنده

)Becker, 1997: 1153(.ه استگردش درآمد

و زماني كه نظام است از بين بردن فقر در جامعه، اقتصادي كشوريتوسعهي لازمه

 به طور طبيعي در دست يابي به اهداف، نسل ديگر نابرابر باشدتوزيع درآمد از نسلي به

از. تأخير ايجاد مي شود، اقتصادييتوسعه و از است ارث،منابع درآمد افراد جامعه يكي

زن، ارثياين رو توزيع ناعادلانه  سبب ايجاد نابرابري اقتصادي در بين افراد جامعه اعم از

يتوزيع ناعادلانه(، اين امرا كه ارث مربوط به بخش خصوصي استاز آنج.و مرد مي شود

و در طول زمان) ارث ؛ ناكارآمدي بخش خصوصي را فراهم مي كندي زمينه،به تدريج

و قرار گرفتن قشر، بي عدالتي در تقسيم ارثبنابراين  باعث به وجود آمدن تضاد طبقاتي

در وسيعي از جامعه در دهك هاي پايين اقتصادي كشور مي شود كه به دنبال آن از شركت

و سرمايه گذاري و تعاليو در نهايت جامعه هاي اقتصادي محروم مي شوند فعاليت  از تراز

. باز مي ماند

 نتيجه

و با و عرف در ايران  بررسي مقايسه اي ارث زوجه از ماترك شوهر از ديدگاه قانون

و،هندوستان و تفاوت نتيجه چنين است كه قوانين . هايي دارد عرف اين دو كشور همانندي

 زوجه در رديف اول ارث بري قرار دارد،، در اين است كه در هر دو كشورشباهت قانوني
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و درجات برخلاف(و در هيچ صورتي استنسبي ارث بران شريكو با تمامي طبقات

. مانع براي ارث بردن ندارد) خويشاوندان نسبي

و پشتوانه، در ميزانتفاوت اساسي آن دو كشور آني سهم الارث زوجه از.استاجرايي

و به خصوص در روستاها آن  معمولاً عرف بر قانون غالب،جا كه در كشور هندوستان

عماست و به حقّ،ل، زوجه در  كليهي موجبهي خود به صورت يك قضيه از ارث كامل

تري نسبت به ايران در وضعيت نامطلوب، بنابراين پس از مرگ شوهر؛برخوردار نمي گردد

 اما؛، زن را از ارث محروم مي سازدرايران نيز اگر چه گاهي عرف غالبد. زندگي مي كند

و وصول ارث را راحت حق خود همراهي كردهقانون مدني حاكم، زوجه را در رسيدن به

و لو مالك همهلبته گاهي زن بيوه به عنوان مادرا. تر مي نمايد شوهر متوفايي تركهي،

ب . است، متصرف كامل دارايي شوهر خودايثار فرزندانا خود نيست، لكن
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